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  از ديدگاه ابن سينا و ساير حكماي طب ايراني سده كبد
  

 هـ، قدير محمدي د، محمود مصدق ج، محمد كمالي نژاد ب، محمد باقر مينايي الفمحمد حسين صومي 

  
  رئيس مركز گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تبريز، ايران الف
  گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران ب

 گروه داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران ج
  ايران ،گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران د
  تهران، ايران ،گروه طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي هـ

  
  

  چكيده
سـده گوينـد،    هر نوع بند آمدگي در عروق و مجـاري را  .كبد بزرگترين عضو توپر بدن است و سده از مهمترين امراض كبد مي باشد

توانـد در تشـخيص و    مي مطالعه سده كبدي.تا پيري در حال افزايش است بيماري نقش بسياري دارد و از دوران كودكي سده در ايجاد
اگر كسي بـدون سـببي   :فرمايد مي كبد نقش اساسي در متابوليسم داردو جالينوس در اهميت كبد .درمان بيماريهاي كبدي راه گشا باشد

  .ن شخص مبتلا به بيماري كبد استآشكار، ناتوان از انجام كار خويش شود،آ
حكيم محمد خـان  ، سده كبدي از كتاب قانون شيخ الرئيس مورد مطالعه قرار گرفته و باسده كبدي دراكسير اعظم ،در اين مطالعه كيفي

 در صورت عدم تشخيص به موقع و صحيح سدد كبدي و عدم درمـان .اعظم و در مواردي با سده كبدي ساير حكما مقايسه شده است
رسد با مطالعه سدد كبدي بتوان از ازمـان   مي رود به نظر مي ورم و استسقا ،بيماري مزمن شده و به سوي عفونت ،به موقع و صحيح آن

دراين مطالعه ويژگيها و علايم تشخيص انواع سـددكبدي اسـتخراج و   .و عوارض مهلك آن و انتقال آن به ساير بيماريها جلوگيري كرد
    .و ساده آن ارائه شده استالگوريتم تشخيص سريع 

  .اكسير اعظم كبد، بو علي سينا، طب سنتي، قانون در طب، سده، سدد، :واژگان كليدي
  

  

  :مقدمه
حجـره هـا، مجـاري وعـروق را سـده       شـدن  تنگي و بسته

سدد ازمهمترين امراض كبد بوده وكبد بزرگترين ، )6-3(گويند
كبـد عضـو    ،، از ديـدگاه طـب اخلاطـي   )2-1. (غده بدن است

و تغذيـه  كند  و كل اخلاط بدن و خون را توليد مي بوده يسهير
كل بدن بر عهده كبد است، لـذا هرگونـه بيمـاري و ضـعف و     

خـود يكــي از   كبـد . كنــد كـل بــدن را متـاثر مـي    ،نارسـايي آن 
از طريـق توليـد اخـلاط    اي مستعد سده است، از طرفي ه ارگان

 صحت كبد ،سبب ايجاد سده در سايراعضا شود نيز غير طبيعي
زايي بالايي  سده قدرت بيماري.موجب صحت تمامي بدن است

در كبد دارد و اين قدرت از دوران نوزادي تا ايام پيـري رو بـه   
كبـد   در بافـت  ، وجودسينوزوئيدهاي فراوان)5. (افزايش است

اگر سده به موقع تشـخيص  .دهد افزايش مي امكان بروز سده را
ومنجـر بـه عفونتشـده وتـب ايجـاد       مزمن ،داده و درمان نشود

شود و آن نيز منجر به آسـيت   كند ودر نهايت باعث ورم مي مي
، از طرفي به مشـاركت كبـد در معـده و دسـتگاه     )2. (گردد مي

در معالجه آن اهتمام آيد پس هرقدر  مي تنفس نيز بيماري پديد
خطاي  ،شود رواست و چون در علاج كبد اهمال و اشتباه شود

، با عنايت بـه اهميـت   )8. (گردد آن به سوي عروق و بدن برمي
كبد در سلامتي كل بدن و وجود آمار بالاي بيماريهـاي كبـدي   

 91مهر : افتيدر خيتار

 91دي : تاريخ پذيرش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
26

-0
7-

01
 ]

 

                             1 / 10

http://jiitm.ir/article-1-168-fa.html


  ... سده كبد از ديدگاه ابن سينا و  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ ---  452

اقـدام بـه مطالعـه آن     در ايران و نقش سـده در بيمـاري زايـي،   
مطالعـه مشخصـات تشخيصـي سـدد      .رسد مي ضروري به نظر

سـده   تواند در تشخيص سريع و بـه موقـع   كبدي وانواع آن مي
از  كبد مؤثر باشد وبا ارايه روشهاي تشخيصي و درمـاني مـوثر،  

  .ازمان بيماري و ايجاد عارضه ماندگار جلوگيري كند
  

  :روش بررسي
اين مطالعه از نوع كيفي بوده و از منابع معتبـر طـب سـنتي    

فاده شده است، بخصوص قانون ابـن سـينا وخلاصـه    ايران است
الحكمه و اكسير اعظم حكيم محمد خان اعظم كه متاخر بـوده  
و نظر اكثر حكماي ماقبل خـود را بـازگو كـرده و درعلايـم و     
تشخيص و درمان از شيخ الرئيس پيروي كرده است و همچنين 
 كاملترين وجامعترين بحث را در ميان كتبي كه مطالعـه گرديـد  

رخصوص سده كبدي چه از بعد تشـخيص علايـم يـا انـواع     د
 1390در طـي سـه مـاه در سـال     .سدد ودرمان ارايه داده اسـت 

 منابع مطالعه و فيش برداري شد و با مشاورت استادان، شمسي
مطالب مهم آن انتخاب و دسته بندي گرديد وسپس انواع سـدد  
كبدي و علايم تشخيصي و علل و اسباب و چگـونگي درمـان   

  .ارئه و مورد بحث و در نهايت نتيجه گيري قرارگرفت ،هاآن
  :سده ازديدگاه ابن سينا 

هنگامي كه مواددر عضوي حـبس شـود وعلايـم احتقـان      
 سـده بوجـود  )بدون امتلايكلـي بـدن  (وتمدد وجود داشته باشد

آيد و احساس سنگيني درعضو مربوطه يكي از علايم اصلي  مي
شـود،   مـي  ي بيشتر حـس اما سنگيني در سده مجار سده است،

كنـد در صـورت ايجـاد     چون از مجاري ماده زيادي عبـور مـي  
شـود، مثـل آنچـه كـه در سـده       مانع از جريـان مـاده مـي    ،سده

 رود اگرسـده  هنگامي كه غذا به سوي كبد مي. افتد مي كبداتفاق
( مواد تجمع و احتباس يافته و احساس پري وجود داشته باشد،

كنـد   ايجاد مي RUQم كبد درناحيه زيادي را به نسبت ور) ثقل
و تشخيص افتراقي سده با ورم به شدت ثقـل و نبـود تـب در    

احساس  شود، اما اگرسده درغير مجاري باشد سده مشخص مي
اكثـر  ).احسـاس انبسـاط در عضـو   (پري ندارد، ولي تمدد دارد 

سدد در عروق است و از ديگر علايم آن زردي چهـره كـه بـه    
  .)7و2(به سوي پوست است مجاري علت عدم جريان خون در

  تشخيص افتراق سده با ورم
  نبود تب–ثقل زياد   سده مجاري

  نبود تب –تمدد زياد   سده غير مجاري
  تب–درد شديد  –ثقل كم   ورم

  

  ):7(علامات دال بر سده عمومي
 وجود علايم احتقان مواد -1

 بدن يحس تمدد بدون وجود علايم كلي امتلا -2

 جديعدم وجود تب  -3

 عدم وجود درد شديد -4

  )زردي چهره (فساد چهره  -5
سده ازمهمترين بيماريهاي كبد است، گاهي در بافت كبـد   

  .و گاهي در عروق) لحم(دهد  روي مي
دم  بـودن  به علت غلـيظ ) 1:سده بافت كبد سه سبب دارد 

يا به سبب ضعف دافعه كبد، ) 2.دهد كه كبد را تغذيه مي)خون(
  )2. (جاذبه كبد يا به سبب شدت )3

به علت تنگي عروق در )1: سده عروق كبدچهار سبب دارد
قبض (يا به علتتنگي عارضي)2،)تنگي مادرزادي عروق(خلقت 
اخـتلال  ( يـا بـه سـبب التـواي عصـب در خلقـت      ) 3، )عروق

يا به سبب آنچه كه در درون عـروق  )4 ،)مادرزادي در اعصاب
 .)1نمودار (شود  جاري مي

ودر  اكثـر سـدد در عـروق    ،شـد كـه   در مطالعات مشخص
شاخه هاي باب و به سبب ماده سده آوركه بدان متصـل اسـت   

عـروق   دهد و سپس كنده شـده و بسـوي دهانـه هـاي     رخ مي
رود و اگر در پشـت   مي) اجوف فوقاني(منشعب از عروق طالع

سـده  .شود دهانه هاي ورودي عروقرسوب كند منجر به سده مي
يا مقعر كبد يا در تمـام كبـد    دبتواند در بخش مح در كبد مي

دهد و در ادامـه امـر    رخ دهد و اكثرا در جانب مقعر كبدرخ مي
اگر سـده كبـد گسـترش    .شود منجر به سده محدب كبد هم مي

يافته و مزمن شود، عفوني شده و ايجاد تب كرده و باعـث ورم  
كبد شود و ممكن است به آسيت منجر شود و با تولد ريح درد 

كند يـا خلطـي    ايجاد مي ، ماده اي كه سده)2. (ندشديد ايجاد ك
است كه به سبب غليظيو لزجي يا به سبب كثرت و امتلاءناشي 

يـا از كيفيـت    كند، يـا از ورم اسـت يـا از ريـح،     از آن بروز مي
و ) ثولـول (يا از رشد گوشت اضافي يا پوليپ و توده قابض آن،

  )7جدول . (يا از جسم خارجي به همراه خلط غليظ
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  :مات سده كبد در قانونعلا
  )7. (همه علامات عمومي سدد -
در سده، كبد نمي تواند كيلوس را به سوي خـود جـذب    -

كند لذا قوه جاذبـه دچـار آسـيب     كند چون كه منفذي پيدا نمي
، احتبـاس  -2 دفع كردن-1 .شود شده و اين منجر به دو امر مي

مـاده آبكـي   نمايد، چون  و لذا كيلوس رقيق و كثيري را دفع مي
وصاف راهي به سوي كبد پيدا نكرده اسـت و كيلـوس بخـاطر    
آنكه كبد آن را تبديل به كيموس نكرده است رقيق است و امـا  
كثير از آن جهت كه كيلوس به كبـد نفـوذ نكـرده و بـه خـون      
تبديل نشده و همچنين مائيت آن جدانگشته وصـفرا و سـوداي   

  .شود آن به همراه مدفوع دفع مي
ــان ــا زم ــاده وجــود دارد در  ام ــه حــبس م ــل  RUQي ك ثق

شود، و اين بدين خاطر است كه ماده بـه   محسوس مشاهده مي
شود و از آنجا نمي تواند بـه سـاير اعضـا     سمت كبد كشيده مي

شود و در كبد  دفع شود و همچنين از طريق مدفوع نيز دفع نمي
شود چون مـاده قـادر بـه عبـور      اجتماع كرده باعث امتلا آن مي

. دهـد  جمع يافته و احساس سـنگيني مـي   در ناحيه كبد ،نيست
بدين طريق است كه در سده كبدي بدون ورم ثقل داريم، و اما 

ورم داشته باشيم، ثقل در ناحيـه ورم داريـم    ،اگر به همراه سده
در سـدد  .امـا درد ناشـي از آن شـديد اسـت     ،ولي زياد نيسـت 

هر گاه  خالص كه سبب ديگري با آن نباشد درد شديد نيست و
چيزي كه نشانگر ورم است . ماده كم باشد تب هم وجود ندارد

 ،شـود  وآنچه كه از ادرار و مـدفوع دفـع مـي    ،وجود علايم ورم
فساد چهره  ،كسي كه مبتلا به سده است كم خون است.باشد مي

اگـر  .دارد و اگر سده ريحي باشد احساس ثقل بـا تمـدد داريـم   
تقدم قابضات بود، مثل  قبض سبب سده باشد بايد دنبال اسباب

 اگـر سـبب سـده خشـكي باشـد،     .نوشيدن آبهاي شديدا قابض
دليلش خشكي ظاهر بدن است و اگـر در سـدد كبـدي تنگـي     
نفس وجود داشته باشد، اين از مشاركت دستگاهتنفس بـا كبـد   

  ) 2. ( است
  :علامات سده كبد

  وجود علايم عمومي سدد -1
  دفع براز رقيق و كثير-2
  ر ناحيه كبداحساس ثقل د-3

احساس ثقل اندك در صورت وجـود ورم ولـي درد شـديد     -4
  است

  عدم درد شديد در صورت سده خالص -5
  عدم تب در صورت اندك بودن ماده عامل سده -6
  وجود شواهدي از ورم در بول و براز و ساير علايم ورم -7
  كم خوني -8
  فساد چهره -9

  .باشدتمدد بخصوص اگر همراه سده ريح داشته  -10
اگر علت سده قبض باشد بايد دنبال اسباب تقـدم مصـرف    -11

  .قابضات باشد
  اگر علت سده خشكي باشد بايد ظاهر بدن خشك باشد -12
گاهي تنگي نفس داريم كه نشانگر مشاركت اعضاء تنفس با  -13

  .جگر است
  

  :علاج سده كبدي در قانون
ز است اگر سده كبدي ناشي از اخلاط باشد به داروهايي نيا

كه جالي باشد و لينت مزاج معتدل ايجاد كند و بر حسب نيـاز  
اگـر سـده در جانـب مقعـر كبـد باشـد از       . و مورد مدر باشـد 

داروهاي مسهل استفاده بايد كرد، اگر سده در جانـب محـدب   
و بهتر است قبل از دادن مدر و مسهل از .باشد از داروهاي مدر

اگر سده مزمن باشـد  .دداروهاي مفتح، مقطع و جالي استفاده كر
در صـورت تجـويز   .احتياج به فصد باسليق و دادن مسهل است

افسنتين . دارو واجب است كه بعد از دارو ماءالاصول داده شود
هرچند حرارت دارد اما در سددي كـه نزديـك بـه حـرارت و     

در آب  بخصـوص پختـه آن   ،شـود  برودت اسـت اسـتفاده مـي   
همگـي در اثـر    م تلخغافث و بادا.و ريشه كاسني كشوث وآب

گاهي عصاره رازيانه تر و عصـاره كـرفس   .بخش بودن متقاربند
با سكنجبين بزوري مناسب است، و ادويه مركبه قوي نيز مثـل  
اقراص لك و افسنتين و اقراص اسقولوقنديون و دواءالكركم و 
الاثاناسيا و ترياق الادويه و ترياق اربعه و شجرينا و ارسطون و 

و  معجـون راونـد بسـقمونيا و غيـر سـقمونيا     معجون جنطيانا و
معجون فيحار سطرس و معجون انجـدان اسـود و شـهرياران و    
معجون فلفلي وبخصوص فودنجي و فلوبيا و دواءالمسك مـرو  

  .اثر بخش هستند سفوفات حبوبات ذكر شده در قرابادين
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معجوني كه در تفتيح سدد كبد و طحال قوي و بي نهايـت  
  :عجيب است

اوقيه، مصطكي و كندر از هر يك ده دانگ، قسـط و   1اشق 
 ،درهم 6دانگ، فلفل و دارفلفل از هر كدام  8غافث از هر كدام 

دانگ  18دانگ، سنبل الطيب و بعرالارنب از هر كدام  16ساذج 
همه را با عسل كف گرفته معجون سازند و هر بار يـك مثقـال   

يد هستند يا آن را با شراب بعضي از داروهايي كه براي سدد مف
  .كنند در ماءالاصول مصرف مي

  :از نوشيدنيهاي موثر در سدد كبد
سكنجبين بزوري شكري، سـكنجبين بـزوري عسـلي كـه      

و ماءالعسل مطبـوخ كـه در آن داروهـاي     قويتر از عسل است،
معطر پخته باشند، داروهايي كه در طبخ آن قبض باشدو مطبوخ 

مطبـوخي كـه    د،بخصوص كه با عصاره غافث باش ،ترمس تلخ
 ريشـه كـرفس و الاذخـر،    ،در آن ريشه كبر باشد، ريشه رازيانه

و خيسـانده   و شنبليله و مطبوخ غافث و شراب افسـنتين،  ،لفوه
  .انيسون و بادام تلخ آن و خيسانده صبر زرد،

  :مسهلات موافق در سدد كبدي
تا زماني كه نيـاز بـه داروهـاي مسـهل نيسـت نبايـد از آن       

ر صورت نياز بايد از داروهاي مسـهل خفيـف   و د استفاده شود
از داروهـاي  .قـوي نبايـد اسـتفاده كـرد     استفاده كرد و از مسهل

خوب در اين مورد ايارج فيقرا، بسـفايج، غـاريغون و افسـنتين    
اگرشخص بيمار قوي باشد يك ونيم مثقال و اگر ضعيف .است

شـود و اگـر بـا روغـن      باشد تا يك مثقال ايارج فيقرا داده مـي 
سفوف تربد با جعدهبسيار .داده شود قويتر و بهتر است چكگر

اگـر بـه داروي   . تواند مفتح و مسهل امعا باشـد  نافع است و مي
سـكبينج   مسهل قوي حاجت باشد از حب اصطمخيقون و حب

استفاده بايد كرد و ممكن است به تيـادريطوس و لوغاذيـا نيـز    
مـدر و  جعـده، تـرمس و بزور   ضماد گرفتـه شـده از  . نياز باشد

مصـطكي   ،افسنتين، كمـافيطوس  ،شده ازحلتيت ضماد بر گرفته
  )2. (و موم نافع است) سنبل رومي(وزعفران در روغن ناردين

  :تدبير غذا در سدد كبدي
خوراكيهاي غليظ از گوشت و از فاسد كننده :مواد سده آور 

و برخي سـبزيها و ميـوه هـا     هاي اشتها مثل زغال، گچ، اشنان،

لزالـك كـه در اصـل غلـيظ هسـتند سـده ايجـاد        مثل گلابي، زا
ممكن است ماده اي در مقايسه با كبد غليظ باشـد امـا   . كنند مي

پس از هضم كبدي ديگر در قياس با آن غليظ نباشد مثل گنـدم  
علكــه كــه بعــد از هضــم كبــدي ديگربــه نســبت كبــد غلــيظ  

گاهي اخلاط بـا غلظتهـاي مختلـف باعـث بـروز سـده       .نيست
  )9 ،2. ( شوند مي

نان فطير،  ،گوشتهاي غليظ:آنچه نبايد بخورد و بعضي تدابير
بـرنج،   ،نان از آرد علـك شـده لـزج، شـراب غلـيظ و شـيرين      

سرخ شده هاي خشـك كننـده، داروهـاي     گاورس، پاچه وكله،
خشك كننده، خرما، شيريني هـا بـويژه حلواهـا مثـل افروشـه،      

 شـده چونكه همه غذاهاي ذكـر   هريسه، فالوده، قطاب، لوزينه،
نبايد بعد از خوردن غذا بلافاصله حمام يا .دهند در كبد سده مي

زيرا هنوز غذا هضم نشـده اسـت وبـا غـذا نبايـد       ،ورزش كرد
زيـرا  ، نوشيدو غذا و شراب را نبايـد بـاهم خـورد    مايعات زياد

اگـر  .دهـد  شراب غذاي هضم نشده را به سمت كبد سـوق مـي  
و از سـرخ  گوشت مصرف شود بهتر است در آب پختـه باشـد   

 شده آن اجتناب شود، براي نان مصرفي بايد خميـر مايـه زيـاد   
  .استفاده شود ونمك زده و بر آمده باشد

  ) 10(الاسباب  در شرح سده كبد
اخلاط غليظ و لزجي كه به سختي در عروق كبـد  :سبب آن
يابند، منجر بـه توقـف در كبـد شـده و سـده ايجـاد        جريان مي

شود حتي اگر بـه   تساع مجاري ميغليظ بودن آن مانع ا.كنند مي
و لزج بودن آن منجر بـه چسـبيدن بـه     سرعت در آن نفوذ كند،

  .شود مجاري شده و به راحتي كنده نشده و حبس مي جدار
، بخصوص اگر سـده در محـدب   RUQثقل در : علامت آن

شودديگر نمي تواند مـاده مربوطـه   ) امتلا(اگر كبد پر ،كبد باشد
د مزاج كبد وبه سبب آنچه كـه در آن  را دفع كند وبه علت فسا

 بدون درد است چون تمدد. شود مي منجر به آسيت حبس شده،
تبي وجـود  . گذارد بر غشاي محيطي زياد تاثير نمي در سده كبد

مگر اينكه سده گسـترش يافتـه و    ندارد، به خاطر عدم عفونت،
در سده محدب كبد ادرار رقيق و قليل است، چـون  .مزمن شود

كند و  به كليه نفوذ نمي ناحيه محدب كبد به علت سدهادرار از 
نمايد، لذا هر قدر سده قوي باشـد   فقط بخش رقيق آن نفوذ مي

اگر سده در جانـب مقعـر كبـد باشـد     .ادرار رقيق و كمتر است
شود چون بخش صـاف كيلـوس    مدفوع آبكي و زيادي دفع مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
26

-0
7-

01
 ]

 

                             4 / 10

http://jiitm.ir/article-1-168-fa.html


  صومي و همكاران       

  455 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

ع اضـافه  راهي براي نفوذ به كبد پيدا كند لذا به مـدفو  تواند نمي
بـه   اگر سده محدب كبد كامل باشد،. شود شده و با آن دفع مي

بـه   ،علت عدم نفوذ مائيت و برگشت معكوس آن به ماسـاريقا 
اگر سده به همراه ورم باشـد  .گردد تبديل شده و دفع مي مدفوع

  )10. (شود و منجر به هپاتومگالي مي مجاري فشرده شده
  )8(سده كبد در اكسير اعظم

نــي احتبــاس مجــاري آن و گــاهي در بافــت ســده كبــد يع
به سبب غليظ بودن خوني كـه كبـد را    -1: كبداست و علل آن

به سبب شدت  -3.   به سبب ضعف دافعه -2.    كند تغذيه مي
و يا به علت احتباس ماده به سبب ضعف هضـم   -4 .    جاذبه
  .ونادراست و اين مشابه به ورم كبد بوده كبد،

شود كه محـل اسـتحاله    ايجاد مي سده گاهي در عروق كبد
  :علـل آن و گاهي در عروق ماسـاريقا و  كيلوس به اخلاط است

تنگي عارضي عـروق   -2 .  به سبب تنگي عروق مادرزادي -1
بـه سـبب    -4 .  ناهنجاريهاي مـادرزادي عـروق و عصـب    -3

اسـت   خلطي كه دردرون عروق جاري است و اين نوع شايعتر
چـون   ،دهد كه در مقعر كبد است مي و اكثرا در عروق باب رخ

اگـر  ). 4الگـوريتم  (، )8(است رگهاي محدب كبد وسيع وگشاد
عفوني وتب دار شده ، سدد در كبد گسترش يافته و مزمن شود

درد  شود و با توليد رياح منجر به آسيت مي و با ايجاد ورم كبد،
  .كند شديد ايجاد مي

  
  

  : شود مولد سدد به علل زير موجب سده مي اما ماده
بـه سـبب    -1  :يا از خلط است كه پـنج علـت دارد   ) الف
به علت زيادي و پر شدن خلط در -2  .و لزج بودن خلط غليظ

توسط  ايجاد ريح و يا)4 توسط خلط ورم و يا ايجاد -3 .  كبد
   ويا ازكيفيت قابض آن ماده باشد -5   خلط

   يا آنچه از رشد توده گوشتي و يا پوليپ است) ب
  .وجود شيء خارجييا )ج

و از ) گـل (گوشتهاي غلـيظ و طـين   خوردن:ماده مولد سده
 ،اشياي فاسد چون گچ و اشنان وفطير و چيزهاي شديدا قابض

چون انواع گلابي و زعرور و بلوط و آب معدني قابض و مانند 
بايد دانست كه حركت بعد . آن و اصل در آن غليظ بودن است

شيرين باشد و استحمام  و از طعام به خصوص كه غليظ و لزج
ــاي    ــيدن آبه ــين نوش ــذا وهمچن ــد از غ ــراب بع و خــوردن ش

  .شود موجب سده مي)كثيف و غير سالم(ردي
  :تشخيص سده كبددر اكسير اعظم

طريق تشخيص اين است كه ابتدا علايم كلي سـده كبـد را   
سپس محل سده كه در محدب يا مقعـر اسـت و    ،بررسي كرده

شود وبدين شكل كه بـا   ررسي ميب بعد از آن علل سده مربوطه
اگررنـگ او مايـل بـه زردي و     برنگ مريض و سـحنه او،  نگاه

 RUQحال از احساس ثقل بدون درد در  لاغر وكم خون باشد،
اگرجـواب مثبـت    ،و نرمي و سفيدي مدفوع سـوال بايـد كـرد   

دليل سده كبد است و اگر سـفيدي ادرار و تنگـي نفـس     باشد،
با اعضاي تنفس اسـت و اگـر بـه     سده كبدمشاركتي ديده شود،
 تب نيز باشد نشانگروسـيع بـودن سـده و ازمـان آن     همراه آنها

باشد، بعدازكثرت مدفوع و قلـت ادرار و رقـت آنهـا سـؤال      مي
گردد اگر كثرت مدفوع و رقت وجود داشته باشـد سـده در    مي

 RUQاگر ادرار اندك و رقيـق باشـد و ثقـل در    .مقعر كبد است
اگـر مـريض بـا    .ده در محـدب جگـر اسـت   نيز زياده باشد س ـ
تب نيز داشته باشد، سـبب سـده ورم    RUQدر وجودثقل ودرد

سـبب   اگر ثقل اندك، ولي تمدد وجود داشـته باشـد  .كبد است
سده ريحي است و اگر خشكي بدن ظاهر شود وسابقه مصرف 
قابضات مثل نوشيدن آبهاي قابض و خوردن اشياي قـابض بـر   

و اگر اين اسباب . باشد عروق ميآن گواهي دهد، سببش قبض 
يافته نشود از مدت حدوث سده بپرسند، اگربـا كمتـرين عـدم    

از دوران كودكي باشـد سـببش    رعايت تدابير، كثرت بروز سده
اگر اينهـا  . باشد مي هاي عروق مادرزادي  تنگي و مالفورماسيون

باشد، و اگر آثار سده كبد و ورم  ياغليظ مي از خلط لزج، نباشد
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دفع شود  مدفوع كيلوسي اما ف معده وجود نداشته باشد،و ضع
باشـد واگـر مـدفوع سبزباشـد وبيمـار       سده دردهانه عروق مـي 

بكنـد و بـدن    احساس تمدد عميق و ثقل در ميان معده وكبـد، 
  .لاغر و ناتوان گردد سده در ماساريقاست

 :علاج در اكسير اعظم

 علاج سده مقعر و محدب كبد جداجـدا شـرح داده شـده    
شود ولي  راحت معالجه مي طبري گويد سده محدب كبد است،

بقـول   چنانكـه  .سده مقعر سخت و شـديدا خطـر نـاك اسـت    
جالي  الرييس داروهاي لازم براي درمان سده اخلاطي بايد شيخ

اگر سـده در جانـب   .ومسهل معتدل و بر حسب نياز مدر باشند
ف كننـد و اگـر در طـر    مقعركبد باشد اسهال آور اسـتعمال مـي  

كنند و بهتر آنست كـه قبـل    از مدرات استفاده مي ،محدب باشد
 و مقطـع و جـالي اسـتفاده    از مسهل و مـدر كميـداروي مفـتح   

و مسـهل   فصد باسليق انجـام داده  اگر سده مزمن گردد،.نمايند
بعـد آن نوشـيدن داروهـايي ماننـد ماءالاصـول لازم       دهند و مي
ي و آب كاسـني  شود و اين ادويه جالي گاهي درريشه كاسن مي

و يا در شير شتر اعرابي كه با باديان و كاسني و شيح و بابونه و 
اقحوال و اذخرو كشوث و شاهتره تغذيه كـرده باشـند و يـا در    

اگر . نوشانند مي شراب و يا در طبيخ بزور و يا در طبيخ افسنتين
نبايدداروهاي  در بول رسوب نباشد و علامت نضج ظاهرنشود،

قوي و كهنه شده باشـد از پـاي راسـت رگ     اگرسده. قوي داد
گشـايد واگرگشـوده    كنندكه سريع سده را مي مابض را فصد مي

اگر سده دير معالجه شـود  . برند مي نشد داروهاي مسهل به كار
و منجــر بــه استســقا گشــته وكشــنده  ورم كبــد ايجــاد نمــوده

 ،ورم يـا ريـح باشـد بـراي گشـون آن      اگر سبب سـده، .شود مي
اگر سده ناشي از مصـرف  .ريح بايد صورت گيردمعالجه ورم و

جهت تفتيح سده و تنقيـه   آب معدن قابض و ميوه قابض باشد،
شربت دينار در گلاب و عرق شاهتره ميدهنـد  ، بدن حب شبرم

و حب السلاطين بسيار موثر است و بعد دو سه روز شيره برگ 
تنبول زرد و مغز بادام شيرين هفت عدد، حب النيل سفيد يـك  

تخـم بادرنجبويـه    ،شربت هليون چهارتوله ؛تخم شـاهتره  ه،تول
هريك چهار ونيم ماشه بدهند و غذا شورباي قازنبـان خشـكار   

سـده را   خوردن خربـزه شـيرين زيـاد و بـه تكـرار،     ) 8(دهند 
بـدن روز بـه روز زرد    ،اگر سده از خوردن گـل باشـد  .بگشايد

 گردد و لبها سفيد و خشـك و گـردن باريـك و بـدن لاغـر      مي

و ضــعف و ســقوط اشــتها و باليــدگي شــكم ماننــد  شــود مــي
براي درمـان حـب السـلاطين دو عـدد     ، باشد مي استسقاي زقي

دهنـد و صـبح شـربت دينـار      وقت شب به آب نـيم گـرم مـي   
دهنـد   چهارتوله در عرق شاهتره وافسنتين هريك پنج تولـه مـي  

كه سه چهار بار اجابت مزاج شده و مواد مختلـف الـوان دفـع    
د و سپس آب فاخته و قاز و وقت شام شورباي بي نخود كن مي
دهند و صبح شيره باديان خطايي و رومـي هـر يـك چهـار      مي

بـه چـوب    ،تـودريين پـنج ماشـه    ماشه و قرطم حرف نُه ماشه،
انجير سبز اندكي حركت داده روغن بادام تلخ نُه ماشـه اضـافه   

، اگـر سـده از تنگـي عـروق     )8. (نموده تا بيسـت روز بدهنـد  
صـغر   مادرزادي و مالفورماسيون عروقي باشد به روش درمـان 

و مدام داروي مفـتح و مـدر و شـربت    ) 8(كنند  كبد معالجه مي
دهنـد و ازغلـيط    بزوري كه در آن ريوند باشد و حب ريوند مي

اگر سبب سـده  .كنند كننده ها و ديگر موجبات سده اجتناب مي
ات مرطبـه  تـدبيرش بـه ملين ـ  ، انقباض و يا خشكي عروق باشد

). 8(ذكر شده اسـت  كه كبد پزاننده است، مانند سوء مزاج خشك
وشورباي مرغ فربه و قليه  بايد شيرو شكر و حريره روغن بادام

  .كدوو انار دانه داد
  :تدبير غذا در اكسير اعظم

كسي كه سده دارد بايد ازهر چيزغليظ ولزج و قابض وهمه 
يد لزج علك شـده  غليظ و پنير و نان فطير و نان سم گوشتهاي

و شراب غليظ و شيرين و بـرنج و جـاورس و هريسـه و كلـه     
پايچه وفلاياي خشك كننده و مشـويات خشـك كننـده پرهيـز     

 پرهيـز از خرمـا و حلواهـا   .پزهـا مناسـب اسـت    بلكـه آب  ،كند
اگر لزج و غليظ باشد مثل اخبصه و بهطه و فـالوده و  "خصوصا

كـدو و عـدس    قطائطف ونشاسته و شيره بـادام شـيرين و آب  
از جميـع آنچـه كـه     و پرهيز اگر شيرين كرده باشند "خصوصا

و  وبايـد بعـد ازمصـرف طعـام، حمـام     ) 8. (مولد سدد هسـتند 
شود و به بدن تبديل  جذب مي ورزش نكنند چون بدون هضم،

و شـراب نكننـدو ميـان     و بـالاي آن شـرب آب زيـاد   .گردد مي
م را بـه  طعام بدون هض شراب كه"خوردن و آشاميدن خصوصا

كنـد فاصـله دهنـد و بايـد كـه آرد نـان او كثيـر         كبد داخل مي
التخميرو نمك غالب بود و جو و ذرت و نخود و گندم سـبك  
وزن و باقلا مفيد است و بايد كه در اغذيه او تره سبزي و مانند 
آن و هليون و كبر و نار دانه با مويز پختـه وملوخيـا بـا سـركه     
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مزاج مريض بارد باشـد غـذا    ،اگر با وجود سده.مخلوط سازند
انـدكي   مثل نخـود آب و هليـون و كـرفس بـا گوشـت پختـه،      

دارچين و زعفران آميخته وبا زيرباج به ابا زير خوشبو كـرده و  
با اندك سركه ترش كرده بدهند و گوشت گنجشك نيز درايـن  
مرض مفيد است و در صورت ضعف بيمـار شـورباي جوجـه    

از نان و گوشت پرهيـز بايـد   حتي الامكان  ،مرغ هم مفيد است
اگرماده محدث سده از اخلاط سوخته باشـد علاجـش بـه    .كرد

داره هـاي   ،با ميوه هاست و بعد از آن استفراغ بامطبوخ افتيمون
مفتح سدد و جالي مثل سكنجبين متشكل از تخم كاسني و آب 

به سكنجبين و شرب آب پنير بدهند  تمرهندي و قرص زرشك
زيرباج دهند و بعد از تنقيه  مزوره غذاو چون مريض بهتر شد، 

اگـر سـده حـادث از خلـط     .دهنـد  زيرباج جوجه مرغ مي ،)نقا(
و ناشـتابه   دهنـد  غليظ بلغمي باشد مريض را گلقند عسلي مـي 

صاحب خلاصه گويد اگـر علامـات حـرارت    .فرستند مي حمام
محسوس شود رگ باسليق راست بگشايند و آب كاسني و آب 

  )8. (كشوث با سكنجبين دهندعنب الثعلب و آب 
  )11. (سده كبد از ديدگاه حكيم عقيلي خراساني

عقيلي خراساني در بحث سده معتقد است كه سده خلطـي  
شايعتر از ساير سدد است نظر ايشان در اسباب و انواع سـدد و  

در .الـرييس اسـت   عوامل مساعد كننده سـده بيشـتر مثـل شـيخ    
جـدا جـدا در نظـر     سده محدب و سده مقعـر را بـاهم   درمان،

توصـيه هـاي ابـن     ،گرفته است و توصيه هـاي درمـاني مشـابه   
و حقنـه در   ،سيناست و از سه روش درماني خـوراكي، ضـماد  

  )11. (درمان سدد بهره جسته است
  .از غذاي مسدده و اشيا حلو و حاره و حلوها:پرهيز

  
  :بحث
در تجـاويف   ،سده علاوه بربند آمدگي عروق و مجاري -1

لذا سده ، ) 5(دهد ولي در عروق زياد است  نيز رخ مي و بافتها
وجود احتقـان و تمـدد   . در هر عضو و ارگاني امكان بروز دارد

علايم اختصاصي براي سده است، اگر ايـن دو علامـت اثبـات    
تـوان   شـود، لـذا در ايـن قالـب مـي      شود وجود سده اثبات مـي 

حتباس بسياري از بيماريها راكه در آن مريض احساس تمدد و ا
در رديف بيماريهـاي سـددي تقسـيم بنـدي      كند، و سنگيني مي

اين موضوع ميتواند با اهميت باشد چون در صورت اثبات .كرد
احتقان و تمدد در بيماريهاي كم شناخته شده و صعب العـلاج  

ميتوان به سده فكر كرد و در صـورت اثبـات    ALSو  MS مثل
 )5، 12. (سيداين علايم از اين طريق به تشخيص و درمان ر

ثقـل  ) 1: وجود دو علامت اصلينشانگر سده كبد است  -2
لذا در برخـورد بـا    اسهال رقيق و كثير،) 2و سنگيني ناحيه كبد 

از ايــن  دارد،)كــدر(مريضــي كــه چهــره رنــگ پريــده و كمــد 
در صورت مثبت بـودن يكـي از آنهـا     شود، دوعلامت سوال مي

ه و جايگـاه آن  بر اساس نوع سد .باشد تشخيص سده محرز مي
درمان ممكن است متفاوت باشد لذا لزوم تشخيص نـوع سـده   

هرچنـد ثقـل موضـع     .براي درمان صـحيح آن ضـروري اسـت   
و اسهال رقيـق كثيـر وجـود سـده كبـدي را بيـان       ) RUQ(كبد
هميشـه نشـانگر سـده     كند، اما وجود مدفوع آبكي و رقيـق،  مي

اين موضوع  ،باشد نيست، بلكه گاهي سده به همراه يبوست مي
بيانگر آن اسـت كـه مهمتـرين علامـت سـده كبـدي احسـاس        

مـدفوع آبكـي و رقيـق در     .باشـد  مي RUQسنگيني و تمدد در 
 سده مقعر كبد و يا گاهي سـده اي كـه مـاده آن   ، سده ماساريقا

  )11. (كند بروز مي حدت داشته باشد،
در كبد يازده نوع سده وجود دارد كه سده خلطي بيشتر  -3

، چون اخلاط داخل عروقند لـذا سـده   )11(سده هاستازساير 
باشد و چون كيلوس ناصاف و غليظ از عروق  عروقي شايع مي

ماساريقا به مقعر كبد كشيده شده و صـاف آن جـدا گشـته بـه     
رود لذا سده مقعر كبد شايعترين است  مي عروق اجوف فوقاني

و اين موضوع نشانگر اهميت تدابير حفظ صحت در خوردن و 
و رعايت آنها موجب پيشگيري از ابـتلا بـه سـده     بوده يدننوش

. موجب تسريع درمان اسـت  هاست و در صورت ابتلا به سده،
، بــر اســاس ايــن الگــوريتم تشخيصــي ميتــوان ســريع بــه  )8(

تشخيص انواع سده كبدي پي برد و مناسبترين درمان را شروع 
يماري و از ازمان و استحكام بيماري و همچنين از تبديل ب، كرد

سده خلطي به پنج سبب . جلوگيري كرد به آسيت و ضعف كبد
)  5 الگـوريتم (و بر اسـاس  ) 7جدول(شود  باعث بندآمدگي مي

به وضوح مابين سده مجاري و غير مجاري و ورم افتـراق داده  
تـوان   مـي  ،شود، وبا تشخيص سده ورمي يا سده غير ورمـي  مي

در بيماريهـاي  . درمان اختصاصي را در اسـرع وقـت انجـام داد   
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ورمي كبددر طب رايج داروهاي ضد التهاب استروئيدي و غيـر  
در  توانـد عارضـه دار باشـد،    شود كه مـي  استروئيدي تجويز مي

تـوان از تجـويز آنهـا     صورت تشخيص سـده و نبـود ورم مـي   
  . خودداري كرد

زايي سده بالاست و نبايد از آن غافل شد  قدرت بيماري -4
اعم از هوا (تين ناشي از سده، آمبولي ها علاوه بر بيماريهاي رو

و ترومبوزها از بيماريهاي سددي هستند وبرابـر نظـر   ) و چربي
  .تواند آمبولي هوا باشد ابن سينا سده ريحي مي

سـبب آنهـا درمـان     اگر چند مرض باهم باشد بر اساس -5
ابتدا  ،گيردو چون سده ها اكثرا سبب بيماريها هستند صورت مي

عـلاج  .لذا الويت درمان بـا سـدد اسـت    ،شود هسده بايد گشود
و حـار و بـارد بـودن     ،سده ها بر اساس نوع سده وموضـع آن 

 ،گيرد، و گاهي درمانها كاملا با هـم متفـاوت اسـت    صورت مي
  .تشخيص دقيق نوع سده است اين موضوع بيانگر لزوم

ــدي صــحيح تشــخيص و معالجــه نشــود    -6 اگرســده كب
به هپاتيت شده و عفونت كـرده  تواند مستحكم شده و منجر  مي

  .ودر نهايت ايجاد آسيت كند
هـا را   گاهي سده كبدي ممكن است علايـم سـايرارگان   -7

نشان دهد مثل تنگي نفس و سرفه خشك يا سكسـكه يـا ادرار   
سياه و رقيق يا سردي انتهـا هـا و يـا ممكـن اسـت بـه همـراه        

  )13و  10، 8. (هپاتوگانو مگالي باشد
باشد جزو  كبد چرب كه امروزه شايع ميرسد  به نظر مي -8

بيماريهاي سددي باشد، كه در بافت كبد بروز كـرده اسـت، در   
توان به درمان سده كبـدي بـه معالجـه آن     صورت اثبات آن مي

  .پرداخت
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